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 مقدمه

که  شود. در حاليمي ي گفتمان و جنسيت تبديلزبان و جنسيت در روندي روبه افزايش به مطالعه يمطالعه

اي هاي ميان رشتههاي زباني همچنان اثرگذارند، بررسيتحليل هاي آواشناسي، واژه شناسي و انواع ديگرتحليل

جنسيت است، به  هاي زبان وي دشوار هميشگي در پژوهشهاي درسطح گفتماني، که حوزهپديده يدرباره

 عنوان در  کتاب با موضوع زبان و جنسيت است. اين که حداقل چهاررويکردي مرکزي در اين رشته تبديل شده

الف؛ 1994؛ تانن، 1998از تاثير تحليل گفتمان است)چشاير و ترودگيل،  اياند نشانهان مشترکگفتم و جنسيت

هاي مختلف به در رشته الف(. علاوه بر اين، صدها کتاب، مقاله و پايان نامه1997؛ ووداک، 1988فيشر،  تاد و

  .دتحليلي متنوع پرداخته ان هايديدگاه از جنسيت و گفتمان مشترک فصل  بررسي

در راه هرگونه تلاش براي دستيابي به نمايي کلي و فراگير  دهد کهمي ها نشاناين افزايش سريع پژوهش

گفتمان  که بسياري از اين مطالعات آشکارا بر اساس بينش تحليل زيرا با وجود اين مشکلاتي وجود دارد،

اي از تحليل ي برداشت يکپارچهارائه کهاي گونهها بسيار متفاوت است بهاند، رويکرد آنچارچوب بندي شده

 .نمايدزبان و جنسيت را ناممکن مي يگفتمان به عنوان ابزاري براي مطالعه

ناميد وجود ندارد؛ در « تحليل گفتمان فمينيستي»گفتمان که بتوان آن را  تحليل به  بنابراين رويکرد روشني

شکل واحدي از   گيريشان فمينستي هستند و نهي رويکردها به جنسيت و گفتمان در جهتنه همه واقع،

 .باشد ي دانشمندان فمينيستيفمينيسم وجود دارد که مورد پذيرش همه

تواند داشته تحليل گفتمان مي هاي مختلفي است کهي طرحي اوليه از صورتدرعوض، هدف اين فصل، تهيه

شوند. تمرکز من بةويژه بر گرفته مي کاربررسي جنسيت به ها براي استفاده درباشد و اين که چگونه آن

 از گفتمان در جنسيت مورد در بسياري مطالعات  تحليل گفتمان است، هر چند که رويکردهاي کيفي به

شود بر اساس آن داده مي جا نشانهايي که در ايناند، که تعدادي از چارچوبهاي کمي استفاده کردهروش

اند در چهار سنت پژوهشي اين فصل مورد توجه قرار گرفته اني که دردهاي تحليل گفتماست. رويکرترسيم شده

جامعه  مرتبط ريشه دارند: سنت مردم شناختي که بر کردارهاي فرهنگي متمرکز است؛ سنت متفاوت اماّ غالباً

متمرکز است و شيوه مردم شناختي  هاي اجتماعي تاکيد دارد؛ سنت انتقادي که بر متونشناختي که بر کنش

 .کندگفتمان توجه مي سيرهاي تاريخي خر ديگري که به خطمتا

هاي با موضوع شناختي از گفتمان که در پژوهشغير زبان شناختي واين فصل پس از بررسي اوليه تعاريف زبان

رقيب را  هايهاي بين رويکردها و گسلتاريخچه و پيشرفت هر رويکرد را دنبال و نزاع جنسيت ارايه شده است،
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در مورد مسائل مربوط به جنسيت همراه با  جايي که کاربرد هر چارچوب تحليل گفتمانينمايد. از آنمي تهبرجس

ي دروني گفتمان، هويت و قدرت خواهد بود، اين فصل درباره رابطه هاي نظريفرضاي از پيشمجموعه

شود، مورد مي ني از جنسيتهاي معيهاي معيني از گفتمان متضمن نظريههايي را که نظريهروش چنينهم

ي ضروري است که در بسياري از موارد اشاره ي به اين نکتهدهد. درپايان پيش از ادامه، اشارهتوجه قرار مي

 هايشود دشوار است، زيرا بيشتر پژوهشاي معين در درون آن انجام ميمطالعه دقيق به چارچوب خاصي که

شود نه به اين جا توصيف مي هايي که درمان متکي نيستند. پژوهشزبان و جنسيت بر رويکرد واحدي از گفت

تواناييشان در شرح جزئيات انواع مشخصي از تحليل گفتمان  دليل تعلقشان به چارچوبي مشخص بلکه به دليل

 .انداند انتخاب شدهبه کار گرفته شده که در موضوع جنسيت

 "گفتمان"ارایه تعریفی از 

اين واژه ارايه  هاي متفاوتي ازهاي متفاوت علمي، تعريفمحل بحث است و در سنتخود  "گفتمان"  يواژه

 شناسي، زبان علم در در  محور قرار دارد.-زبان ها فراتر از رويکردهايهايي که برخي از آناست، تعريفشده

بندي اين رشته در قالب سطوح مختلف واحدهاي رسمي است که از سازمان تعريفي "گفتمان" غالب تعريف

طور که همان است. بنابر تعريف رسمي،شناسي واژگاني و نحومشتق شدهمانند آواشناسي، ساخت زباني

سازد و نحو ها را ميترکيب شده و واژه شناسي واژگاني سطحي از زبان است که در آن اصوات با همساخت

طور گفتمان سطحي زبان شناختي سازد، همينترکيب شده، جملات را مي ها با همزبان است که واژهسطحي از 

شناختي بلکه شکل زبان سازد. تعريفي ديگر نه برتري را ميجملات با هم ترکيب شده، واحدهاي بزرگ است که

 .بر کارکرد تمرکز دارد

کار برده  گونه که در موقعيت اجتماعي بهرت ديگر، زبان آنزبان در بافت است، به عبا گفتمان، در اين ديدگاه،

هاي ي مرکزي بسياري از نظريهدغدغه گرايانه و انتزاعي کهآل هاي زباني ايدهشود، نه در قالب صورتمي

دهد، اين تر کاربرد زبان ميي زبان و جنسيت به بافت گستردهمطالعه شناسي است. نظر به توجهي کهزبان

تعريف در اغلب موارد  گيري بر تعريف دوم گفتمان متکي است. هر چند که در عمل، هر دوبه طور چشم مطالعه

تر از يک کند بزرگموقعيتي که تحليل گفتمان مطالعه مي با يکديگر انطباق دارند، زيرا موارد بسياري از زبان در

آن اتفاق  بافتي باشد که گفتمان در هاي رسمي از گفتمان ممکن است مستلزم بررسيتحليل جمله است و حتي

  .افتدمي

پژوهش زبان و جنسيت بسيار محدودند، برخي از  اگر تعاريف زبان شناختي رسمي از گفتمان براي نيازهاي

 .انداند بسيارمفصلگرايي برآمدهي پساساختارنظريه شناختي که ازتعاريف غيرزبان

و قدرت، مستلزم  هاي فرهنگي تاريخاً ممکن از دانش، باورنظام ( به گفتمان به عنوان1972فوکو) ديدگاه ميشل
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چاچوب فوکويي گرايش دارد که درعوض  هاي زباني نيست. تحليل گفتمان درتوجه دقيق به جزييات صورت

هاي دانشِ نهادهايي خاص مانند گفتمان پزشکي يا کيفري ياري نظام توجه کند به اين که چگونه زبان از

چند که ناکافي است، هر گران گفتمانتعريف پساساختارگرايي از گفتمان براي بسياري از تحليلاين  .جويدمي

تواند و خاص فرهنگي و تاريخي سازماندهي دانش( مي هايهاي فوکويي)يا شيوهبرخي براين باورند که گفتمان

چنين رويکرد  .ان( تلفيق گرددهاي خاص بافتي از کاربرد زبشناختي)يا شيوهگفتمان زبان هايبايد در تحليل

ها افزايش ي جنسيت را به ديگر رشتهمطالعه شاختي گفتمان برايهاي زبانتلفيقي ممکن است ارتباط تحليل

 هايگاهشناختي از فوکو و ديدهاي فمينيستيِ غير زبانگفتمان بر پژوهش دهد. در واقع، تاثير اصلي تحليل

با سطحي از جزييات فني درگير  هاي گفتمان که اغلبشناختي تحليلي زباناست نه از جنبهمرتبط با او بوده

 .رشته را به هراس اندازد تواند افراد آموزش نديده در اينشود که ميمي

گرا هاي همگيرند، شناسايي حوزهعنوان تحليل گفتمان قرار مي هاي علمي که در ذيلبا وجود طيفي از فعاليت

ها در اندازچشم اي است ازن نه يک نظريه واحد و نه يک روش واحد دارد، مجموعهتحليل گفتما .ممکن است

شناختي اجمالاً مشترک کلي و رويکرد روش مورد کاربرد زبانِ در موقعيت که مستلزم جهت گيري نظري

گفتمان هايي که بر اي متنوع است، آنتحليل گفتمان دارد به طور گسترده هايي کهمشابهي است. گرچه صورت

اند که گفتمان تنها بازتابي از مشترک ي فرهنگي، اجتماعي يا سياسي تاکيد دارند در اين نظريهعنوان پديده به

ها نيز هست. به بيان ديگر، از نظر اغلب پذير هميشگي آنتجديد جامعه، فرهنگ و قدرت نيست بلکه منبع

گردد. روشي که از مي ق گفتمان توليد و بازتوليداي از طريگفتمان جهان اجتماعي در بخش عمده گرانتحليل

ي جزييات گفتماني در ارتباط با بافت آن است. درباره هاي دقيقآيد يکي از تحليلاين پايگاه نظري پديد مي

مقدار  هاي بافت)چهي محدوديتهاي دربارهکنند درپرسشگفتمان اغلب با هم اختلاف مي گرانجايي که تحليل

است؟(، جايگاه عامليت)آيا  اي براي فهم يک صورت گفتماني خاص ضروري و پذيرفتنينهاز دانش زمي

گر)آيا نقش اند؟(، و نقش تحليلها صرفاً يک اثر گفتمانآن گويان کاملاً در کنترل گفتمان هستند؟ آياسخن

بر گفتمان  يي نوي تفسيري که ممکن است پرتوکنندگان است يا ارائهاندازهاي مشارکتچشم گر کشفپژوهش

کنند هاي نظري متفاوتي کار ميچارچوب گران گفتمان که درهايي، تحليلافکند؟(. در پاسخ به چنين پرسش

هاي نظري مشخصي در پارادايم گونه که از پيشرفتقرار دارند همان ايشانرشتههاي بينتحت تاثير سنت

گران مشترک، تحليل اي از نقاطي گستردهپذيرند. در نتيجه، علاوه بر حوزهمنتخب خودشان اثر مي گفتماني

اند. تفاوت بين رويکردهاي مختلف نظر دوجانبه يافته انواع مختلف تحليل گفتمان فضاي کافي براي نقد و تبادل

مطالعات  ين تحليل گفتمان با حوزههاي گوناگوگردد که چگونگي تعامل ميان لايهمي به ويژه هنگامي آشکار

مورد ارزيابي قرار  هاي علمي خودش را دارد،نظر ها، و اختلافجنسيت و زبان، که مناقشه
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است تا کاربرد ابزارهاي تحليل گفتمان کمک کرده الف(. با اين همه، در هر مورد خاص1999گيرد)بوچولتز

روشن  گذارنددهند و در هم ديگر اثر ميهمديگر را شکل ميجنسيت و زبان متقابلاً  ما از اين که چگونهدانش

 .گردد و توسعه يابد

 گفتمان به مثابه فرهنگ

 -هاي جنسيتپژوهش است وهاي گفتماني بودهانسان شناسي زبان، جنسيت موضوع هميشگي بررسي در

اين رويکردها جايگزيني براي شناسي ياري رساندند. انسان به محور گفتمان رويکردهاي سودمندي اثبات در  پايه

طريق  هاي زباني ازشناسي فراهم نمودند، آثاري که بر توصيف نظامپيشين درون انسان شناختيآثار زبان

ها، کرد. در مقابل اين سنتِ استنباط دادهمي گويان بومي تاکيدي سخنزدا شدهها و جملات بافتاستنباط از واژه

 هايتوسعه يافت ارزش داده 1970و  1960ي شناختي که در دههگيري انسانجهت تحليل گفتمان با اشکال

کنندگان گوناگون و انواع متنوع مشارکت طبيعي به معناي غير استنباطي( را، که اغلب با«)طبيعي رويداده»

اي هاي تازهچنين مسيرها همهاي جديدِ گردآوري دادهقرار دادند. اين روش کاربرد زبان درگير است، مورد تاکيد

 .شناسي جنسيت گشودندبراي مطالعات انسان را

شناسي زبان تعاملي، که شناسي ارتباطات و جامعهگيرد، مردمتوجه قرار مي در اين جا دو چارچوب نظري مورد

هايشان کنند. هر دو از ريشهمي ي بين زبان و فرهنگ ارائهاندازهايي سازگار و مکمل در مورد رابطهدو چشم هر

اند. و هر دو فرهنگ و پذيري فرهنگي را وام گرفتهبودن و تغيير ويژه بر  شناسي تمرکزي هماهنگدر انسان

 فرهنگ مفهوم که  متفاوتي هايبينند. با اين وجود هر رويکرد بر اساس روشمي کاملاً در هم تنيده گفتمان را

هاي زبان و بسيار متفاوتي از مشارکت را در پژوهشانواع  است،کاربرده به جنسيت يمطالعه دادنشکل براي را

 .استجنسيت داشته

 شناسی ارتباطاتمردم

به عنوان  (1974 ،1962شناسي سخن ناميده مي شد(، توسط دل هيمز)ارتباطات )که پيشتر مردم شناسيمردم

شد. اين چارچوب به بيشتري بيابد، تاسيس  شناسي محوريتي انسانراهي براي اين که کاربرد زبان در حوزه

 ي کاربرد زبان است. به عبارت ديگر، هدف اين است کهشناسي در مطالعهمردم هايکار گرفتن روشدنبال به

دستانه از فهم کنند نه اولاً و پيش استانداز اعضاي همان فرهنگي که مورد مطالعه قرار گرفتهگفتمان را از چشم

بندي تحليلي مبتني بر جاي مقولهشناسان ارتباطات بهاين هدف، مردم به شناس. براي دستيابيانداز انسانچشم

 -«گوييهاي سخنروش»بر  گويان غالباًبندي خودِ سخنهاي طبقهدانشگاهي خود، با در نظر گرفتن نظام دانش

کنند. تمرکز مي -دهنددانش فرهنگي خود را نظم مي ژانرهاي گفتمان که از طريق آن اعضاي صالح يک فرهنگ

هاي رخداد) کنند که چگونه انواع معيني از کاربرد زبانگويان بومي، بررسي ميسخن آنان هم چنين از ديدگاه
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شناسي ارتباطات، پژوهش در چارچوب مردم .هاي گفتاري(رود)موقعيتهاي معيني به کار ميگفتاري( در بافت

ي متوسط طبقه گوياناول بر کاربرد زبان فراتر از سخني ي خود، در درجهشناسانهانسان در ارتباط با خاستگاه

طور که بسياري که در اين رويکرد همان کند. شايد به همين دليل استسفيد پوست در جوامع صنعتي توجه مي

 .ها بر زبان گفتاري استتاکيد دهدها نشان ميشناسياز اصطلاح

 ي زباني ماداگاسکاري درهاي جنسيتي در جامعهپارادايم گزارش تفاوت ها در اينيکي از تاثيرگذارترين نمونه

ميان روستايياني که او مطالعه  ( است. کينان مشاهده نمود که در1989[ 1974ماداگاسکار اثر اِلينور کينان)]

اين الگو را   ي غير مستقيم آن. کيناناند و مردان با شيوهارتباط گفتن دري مستقيم سخنکند، زنان با شيوهمي

نکرد. ديدگاه مشهور  مقايسه داد به صراحتخود را انجام مي علمي و مشهور در آن زماني که او پژوهش با نگرش

(، اماّ دانشمندان 1975دانست)به عنوان مثال لاکوف مي صحبت زنان را غيرمستقيم و صحبت مردان را مستقيم

تحليل  .در موضوع زبان و جنسيت جلب نمودند ها براي پژوهشهاي اين يافتهبه دلالت بسيار ديگري نظرها را

داد تا نشان دهد هر حالتي از گفتمان  هاي جنسيتي متوقف نشد. او به کار خويش ادامهکينان با شناسايي تفاوت

 دهد تا درها اجازه ميسبک گفتماني مستقيم زنان ماداگاسکاري به آن .کندشکل متمايزي از قدرت را فراهم مي

هايي که مردان يا وارد شوند، فعاليت مذاکره و زنيچانه مواجهه،  مدار سياسي و اقتصادي مانندهاي قدرتفعاليت

ي گفتماني نيست؛ آن مشارکت ندارند. البته اين يک تقسيم کار ساده کنند و يا هرگز درکمتر در آن شرکت مي

اي مستقيم به عنوان شيوه غير زبان  اداگاسکاري برايهاي زبان مدهد ايدئولوژيکه کينان نشان مي گونههمان

که براي زبان غير اي قائل است در حاليسخنراني عمومي امتياز ويژه ترين شيوه برايماهرانه و استادانه و مناسب

 .قائل است دهنده انحطاط فرهنگ ماداگاسکاري ارزش کميعنوان زباني سطح پايين و نشان مستقيم به

مردان دارد در مطالعات ديگر در پارادايم  يي زنان در صحبت کردن ارزش کمتري از شيوهشيوه اين يافته که

 هاي گفتماني کينان را که ژانرنمود. به علاوه، بسياري از مطالعات مشاهده شناسي ارتباطات انعکاس پيدامردم

نمود. هر متمايل است حمايت مي نمردان بيشتر گرايش دارد عمومي باشد و ژانرهاي زنان بيشتر به خانگي بود

شد. او در ميان کونا، گروهي ( به چالش کشيده1987جول شرزر) دوي اين الگوهاي کلي، با اين وجود، توسط اثر

ها، گاهي آن هاي گفتماني زنان گاهي متفاوت از مردان، گاهي يکسان باملاحظه نمود که صورت بومي در پاناما،

 .است تر، گاهي عمومي و گاهي خصوصيينبالاتر يا مساوي، گاهي پاي

ديدگاه تفاوت ميان زنان و مردان مورد  شناسان ارتباطات جنسيت را در درجه اول ازجايي که بسياري از مردم

 شود تمرکز داردهاي گفتماني که از سوي زنان و دختران به کار برده ميژانر دادند، رويکرد ديگر برتوجه قرار مي

مقايسه نمايد. بسياري از اين آثار با  را با کردارهاي گفتماني مردان و پسران به صورت گستردهبدون اين که آن 

 هاي گفتماني مردانه در بينآمريکايي، تاکيدهاي علمي زياده از حد بر صورت تمرکز بر گفتمان زنان آفريقايي
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گزاري ( به شرح مفهوم دلالت1971نان)کر -کنند. به عنوان مثال کلوديا ميچلها را جبران ميآفريقايي آمريکايي

گرفت بازي از ناسزاهاي آييني ميان پسران که در معرض ديد عموم قرار مي پردازد که در ابتدا به عنوان يکمي

کند، اي را گزارش ميمحاوره گزاريکرنان عمل دلالت -(. ميچل 1962بود)به عنوان مثال آبراهامز  شده توصيف

اي در آن مهارت دارند. زنان سخنگوي بالغ به طور ويژه متضمن نقد غيرمستقيم است و  ژانري از گفتمان که

دختران مستند  کرنان را با ژانرهاي گفتمان ديگري از زنان و-زبان و جنسيت پژوهش ميچل گراناخيراً پژوهش

دادند، ژانرهايي يرا از طريق آن انجام م ساختند که زنان و دختران کارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود

متهم کردن بخش ديگري از گروهي که با هم گپ  ، يا«آن زن گفت-آن مرد گفت»نظير 

با لهجه آفريقايي آمريکايي يا در کنار هم قرار دادن انگليسي بومي  (؛ صحبت کردن1980زنند)گودوينمي

ژانرها. اگر چه اين  ( و ديگر1999آمريکايي و انگليسي استاندارد به منظورنقد کردن مخاطب)مورگان  آفريقايي

ي زن و مرد بحث کند، اماّ مقايسه بين اين دو، نکته هاي سخنگويانها و تفاوتي شباهتاثر ممکن است درباره

خودشان  عوض هدف اين اثر ارزيابي توانايي گفتماني زنان و دختران در توجه به شرايط اصلي اين اثر نيست. در

 .است

به عنوان رويکردي به جنسيت، توانايي سخنگو،  شناسي ارتباطاتتطبيقي، مردمي و غيري تطبيقدر هر دو شيوه

 کند. از اين رو مردم شناسيمي فرهنگي و تنوع بينافرهنگي را برجسته هايهاي محلي از کرداربرداشت

جا يکسان نيست با  در هر همه کند که کاربرد زبان جنسيتيارتباطات در عين حال که به دانشمندان گوشزد مي

جايي که در اين چارچوب نظري و کند. امّا از آنزنان مشارکت مي  توجه به توانايي و عامليت ِي فمينيستيپروژه

شوند کردارهاي مي گران فرهنگي ديدهگويان به طرز بارزي به عنوان کنشهاي اخير، سخنپژوهش به ويژه در

ها در اين شود. تعميمجنسيتي شده فرض مي فرهنگي گفتمان ي الگوهايدهزباني فردي اغلب بازتاب دهن

کنند نيست بکله درباره اين است که زنان يک صحبت مي« زنان»چگونه  که چارچوب احتمالاً در مورد اين

به ندرت  گويند؛ در اين چارچوب، تنوع بين زنان در يک بافت فرهنگي معينچگونه سخن مي فرهنگ معين

است بر بر آن دسته از تاريخي گرايش داشته شناسي ارتباطات از لحاظگيرد. به علاوه، مردمبحث قرار مي مورد

 تر و عملکردگراتر است، به طور دقيق، آن انواعي از گفتمانتر، آيينيعمومي هاي گفتاري تمرکز کند کهرخداد

گفتن زنان ممکن است از سخن يليل شيوهکنندگان زن کمتري دارد. به همين دها مشارککه در اغلب فرهنگ

ي مردان در نظر گرفته شود. از اين رو تغيير تر از شيوهاهميتکم گرانچنين تحليلگويان بومي و همسوي سخن

اي گونه که به طور ويژهروزانه، همان اي وهاي گفتاري عمومي و آييني به تعاملات محاورهها از رخدادتاکيد در

تري از کاربرد گفتمان توسط زنان را است، ارزيابي کاملگفتمان ثبت شده تطبيقي ژانرهايغيري در مطالعه

 .سازدمي ممکن
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هاي گفتماني که لحاظ فرهنگي برجسته و صورت اي به توصيف و تحليلشناسي ارتباطات به طور گستردهمردم

اند و اغلب از سوي اعضاي ه شناسايي شدهگفتاري، رخدادها، و ژانرهايي ک است: کنشنسبتاً مجزايند پرداخته

پذيرد گوهاي عادي صورت ميوگفت اجتماعي در اند. هنوز بخش بزرگي از زندگيگذاري گرديدهفرهنگ نام يک

اند پذيرد ضرورتاً نامي ننهادهي روزمرگي صورت ميگفتماني که در حوزه ها براي کردارهايو بسياري از فرهنگ

دورني گفتمان از فرهنگي واحد  چنين عمدتاً بر شواهدشناسي ارتباط هماند. مردميي نکردهها را شناساآن  يا

هاي گفتماني توسط اعضايي با که چگونه همان صورت که تمرکز داشته باشد بر اينتمرکز دارد تا اين

گفتمان  مکمل به شناسي زبان تعاملي، به عنوان ديدگاهيگردد. جامعهمتفاوت فهم مي هاي فرهنگيزمينهپس

داند. اين رويکرد هاي کاربرد زبان ميبررسي هاي فرهنگي را مرکزي برايشناسي، تعاملات و برخورددرون مردم

 .استدرباره زبان و جنسيت منجر شده هاي متفاوت بسياريبه ديدگاه


